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  فقه حكومتي دوراناقتضائات 

  *اكبر هاشمي رفسنجاني

     چكيده
 ـ«؛ از دوره است را پشت سر نهاده يمختلف هايخود دوره خيدر تار عهيفقه ش و  »نيتقن

و فراز و » تفقه و اجتهاد«و  »يثيمنابع حد نيتدو«در عصر حضور تا دوره  »ريو تفس نييتب«
 يبر مبنا ياسلام ينظام جمهور سي. اما تأسرانيا يمانقلاب اسلا يروزيفرود هر كدام تا پ

 ـ  يديرا به دوران جد عهيفقه ش خيتار :تيفقه اهل ب از آن بـه   تـوان يوارد كرده كـه م
فقه و فقهـاء در اداره مطلـوب    تيمسؤول ليدوره به دل نيكرد. ا ادي »يدوران فقه حكومت«

دارد كـه از جملـه آنهـا     ياتبشر معاصر، اقتضائ يازهايبه ن ييجامعه و ضرورت پاسخگو
بـا   يكه مجتهدان متجـز  ايهحوز ت؛اس »يحوزه سنت«در عرض  »ديجد ايحوزه سيتأس«
كه  يتا با تسلط رونديم شيجامعه آشنا شده و تا مرحله تخصص پ ازياز علوم مورد ن يكي

امعه متنوع ج يازهاي، نكنندپيدا مي گريد ياز علوم روز از سو يكيسو و بر  كيبر فقه از 
  .مختلف برآورده سازند هاينهيو حكومت را در زم

  واژگان كليدي
  اجتهاد، فقه، فقه حكومتي، جمهوري اسلامي، حوزه علميه

                                                                                

  20/11/1394تأييد:       4/10/1394 دريافت:
صاحبه علمـي  رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در يك م ؛االله هاشمي رفسنجانييةبا تشكر از آ *

 پاسخ دادند.  دو فصلنامه مطالعات فقه معاصرهاي به پرسش
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  بخش اول
  تاريخ فقه شيعه  

مطالعـات فقـه   «از اينكه وقتي را در اختيـار مجلـه تخصصـي     .بسم االله الرحمن الرحيم ○
مفتـاح  «بـا هيئـت مؤسـس مؤسسـه      اي كه قـبلاً كنم. در جلسهقرار داديد، تشكر مي »معاصر
تان رسيديم، در خصوص اهداف انتشار اين مجله صحبت كـرديم، در همـان   تخدم »كرامت

اسـتفاده  از محضـرتان  جلسه مقرر شد براي برخي از موضوعات فقهي خدمت شما برسيم و 
شـيعه را مـرور   گونه مطرح كنم كه اگر تاريخ فقه ال را اينؤخواهم اولين سكنيم. اجازه مي

، ديدگاههاي ءبينيم ادوار مختلفي را پشت سر گذاشته است. در اين زمينه بين فقهاكنيم، مي
دوره  12دوره تـا   5تـاريخ فقـه را بـه ادوار مختلـف، از      اي كه؛ به گونهمختلفي وجود دارد

ي كنند. با نهضت اسلامي ملت ايران به رهبري امام راحـل و تأسـيس نظـام جمهـور    تقسيم مي
كنـد. سـؤال اول ايـن    فقه شيعه، دورة جديدي را تجربه مي :اسلامي بر مبناي فقه اهل بيت

است كه حضرتعالي براي اين دوره جديد، در مقايسه با ادوار گذشته فقه، چه اقتضائاتي قائـل  
  هاي فقاهت شيعه براي پاسخگويي به اقتضائات اين دوره داريد؟  هستيد و چه توقعي از حوزه

و فـرض   محسوب شده ما ةلي داريم كه اصول موضوعئمسا .الله الرحمن الرحيمبسم ا ●
ديـن   ،خره اسـلام اساس آنها كار كنيم. بالأ و عقيده ما بر اين است كه اينها هستند و بايد بر

دين جديدي نخواهد آمد و هيچ  ،خاتم است و كسي شك ندارد كه بعد از اسلام تا قيامت
د. اين نندار در اين زمينه، ترديديها و امثال اينها ـ مثل بهايييك از مسلمانها ـ  جز گروهي 

  شود و خاتميت اسلام كاملاً روشن است. واقعيتي است كه از قرآن هم استفاده مي
دوم اين است كه اگر بناست اين دين تـا قيامـت بمانـد، چـه نيازهـايي دارد؟ بايـد        نكته

يعنـي دينـي نيسـت كـه مـثلاً بـراي        ؛سـت جهـان ا  ةتوجه داشته باشيم كه اين دين براي هم ـ
عربستان يا ايران و يا منطقـه خاورميانـه باشـد. ايـن ديـن بـراي همـه دنياسـت و ايـن هـم از           

فـارغ از  شـود.  تأكيـد مـي   بر آنمسلمّاتي است كه كسي روي آن شبهه ندارد. در قرآن هم 
  . باشندمي عقايد قطعي ما ءمهم و جزنكات،  اين ادله،

  . دوران تقنين1
يعنـي در آن ده سـالي كـه     ؛فرمودنـد قانونگـذاري مـي   9اسلام اي كه پيغمبردر دوره

كـه   نـد بود ، مواجهبسيار قديمي ةيك جامع با كردندبراي اداره اجتماع و حكومت كار مي
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هاي دنيا، مثـل  بسياري از آداب را از دوران جاهليت به ارث برده بود، آن هم نه در معموره
اي را كه يا حتي حبشه، چين و هند كه تمدنهاي بزرگ داشتند، بلكه منطقه ايران، يونان، مصر و

كردند، منطقة كوچكي از عشاير بود كه مركزشان مدينه بود كه بيشتر در حال جنـگ  اداره مي
در آن چند سـال جنـگ بـا كـافران بـود، فرصـت اينكـه         9بودند و چون بيشتر مسائل پيغمبر

تمدن بزرگ مثل تمدنهاي دنيا به وجود بياورند، پيش نيامده  بخواهند كشور را جلو ببرند و يك
شود، از قرآن كريم و تصميمات خود بود. لذا مسائل اساسي جامعه را كه از آن زمان مطرح مي

  است. 9پيامبر گرامي اسلام داريم. پس اولين دوره، دورة تقنين در دوران پيامبر

  . دوران تفسير و تبيين2
خلفـا تـا چنـد قـرن      ةرسيم. اگر چه دوركنيم، به دوره خلفا ميمي از اين دوره كه عبور

هاي فقـه شـيعه   دورهكه اين اساس  . برشودشامل ميرا  :هم ادامه داشته، اما تا زمان ائمه
بـه آن  چـون بنـا نبـوده     ؛هاي بعدي مربـوط بـه تفسـير و بيـان اسـت     دوره، كنندرا تقسيم مي

در آن دو و نيم قرني كه با راشدين و بعـدها   :صورت حكم جديدي بيايد. ائمه معصومين
عصر بودند، مشغول تبيين و تفسير احكام اسلام بر اسـاس قـرآن و   عباس هماموي و سپس بني

دانستند و آنچه كه العلم بودند و بطون قرآن را ميروايات نبوي بودند؛ چون آنها راسخوان في
كردند. هر چند متأسـفانه آن دوره بـا   تفسير ميدر هر زماني، قابل استفاده بوده، براي آن زمان 

تقيه گذشته است؛ يعني در دوره طـولاني دو ـ سـه قرنـي كـه ائمـه اطهـار كارشـان را انجـام           
كردند، دادند، عمدتاً دچار تقيه بودند. مذهب رسمي جوامع اسلامي هم كه آنها ترويج ميمي

  كردند.  ه و سپس تابعين، اخذ ميتشيع نبوده و مردم احكام اسلام را طبق ديدگاه صحاب
 هكه دور 9مبراگونه بودند. به طبقات آنها نگاه كنيد. بعد از پياهل سنت ايندر واقع، 

تابعين است كه تا حدود صد سـال از  دوره سوم هم  تقنين است، دوره صحابه است و دوره
در  ه اجتهـاد رسـيدند.  گرفتند و از آن به بعد ب ـكردند و نظرات آنها را ميتابعين استفاده مي

اي كه داشتند به اجتهاد رسيدند و اجتهادشان خيلي متفرق و آنها در سومين مرحله حقيقت،
اسـاس نظـر    . هر عالمي هر جـا بـود، بـر   ظهور كرداجتهادي  متعددهاي فراوان شد و مكتب

حسـاب  . ايـن تكثـر بـي   شودمحسوب ميسوم  ةكرد. اين دورخود و شاگردانش اجتهاد مي
باب اجتهاد مسدود  ءخره با دستور خلفاهرج و مرج ايجاد كرد و بالأ تب در اهل سنت،امك
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قرنهـاي طـولاني اهـل سـنت از اجتهـاد      بدين ترتيـب،  شد و فقط چند مكتب پذيرفته شد و 
دسـت  امـا در آن دوره،  انـد.  كـرده  اخير بار ديگر فضا را بازدر قرون  ؛ گرچهمحروم بودند

دوم،  ةدور ،دادند. ولي در شـيعه فهميدند و تمايل داشتند، فتوا مييآنها باز بود و هرگونه م
تبيين و تفسير، اجتهاد هـم داشـتيم كـه بيشـتر بـراي       ةدوره تبيين و تفسير است. البته در دور

د ندادند كه در مسجد بنشينديدند، اجازه ميبه افرادي كه صالح مي ؛ يعنيراههاي دور بوده
گوييم و شما فـروع را در بياوريـد.   ما اصول را به شما مي گفتندميد. نو براي مردم فتوا بده

  يات را براي مردم بگوييد. ئگوييم و شما جزما كليات را مي
و اگـر هـم در    فـوق اجتهـاد داشـتيم، امـا بـه صـورت       ،در آن دوره هـم  بدين صـورت، 

و يـا   7امرفتنـد ام ـ مـي  به ديداريك سفر  گاهي دركردند، حتي مي مشكل پيدا ،ايمسأله
خيلـي سـخت بـود كـه مـثلاً از       آن موقـع بـا اينكـه   فرستادند. ميبه محضر معصوم كسي را 

در آن  پـس ، آن هم با آن حالت تقيه و خطراتي كـه بـود،   بروند ءخراسان به مدينه يا سامرا
  دوره اجتهاد هم داشتيم.

  . دوران نقل حديث3
را  معصومينهمان متن كلمات محدثين است. محدثين نوعاً  ةدور :بعد از ائمه ةدور

هميشه كافي نبود و در اين گونه بوده است. البته يعني بيشتر اين ؛دادندميارائه فتوا به عنوان 
گاهي براي معنـاي مـتن، اخـتلاف    حتي كردند و خودشان استنباطهايي مي گاهي ،اين دوره

  . آمدپيش مينظرهايي هم 

  . دوران اجتهاد4
 و شـروع شـد  نيـز  ه سرعت اجتهاد به شـكل معمـول زمـان مـا     ب دوران محدثين در كنار

 3،»ابـن قولويـه  « 2،»ابن جنيـد اسـكافي  « 1،»ابن ابي عقيل عماني«فقهاي نامداري همچون 
                                                                                

 اماميـه  بـزرگ  متكلمين و فقهاء از ابوعلي، اشكنيه عقيل، ابن و عماني به معروف حذا به ملقب ،»عقيلابيبنحسين« .1
 اسـت  يمني عماني، عقيل ابي ناب .آيدمي شمار به مفيد شيخ اساتيد از ايواسطه با و بوده شيخ كليني با معاصر كه است

 قولويـه جعفـربن  و بـوده  »قولويهجعفربن« استاد او. زيستمي كبري غيبت آغاز در). است يمن درياي سواحل از عمان(
 اصـوليه  قواعـد  بـا  را آن و كرد مهذب را فقه كبري، غيبت اول در كه است كسي نخستين او .است بوده مفيد شيخ استاد
 را طريـق  همان نيز اسكافي، جنيد ابن او از بعد كرد. باز را آنها اصول و ادله با احكام تطبيق و اداجته طريق نمود، تطبيق
 فتـاواي  از. شودمي آورده تعبير) قدما از تن دو( قديمين به فقيه دو اين فقهاء از اصطلاح در كه است جهت بدين پيمود.
 در نماز بطلان موجب و شام و نمازصبح در اقامه و اذان وجوب نجس، با ملاقات مجرد به قليل آب تنجس عدم او نادره
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علم اصول فقه هم بـه  به اين شكل، و ... اجتهاد را رشد دادند و  »سيد مرتضي«، »مفيد شيخ«
ايشـان آنچـه را كـه     ورسـيد   »خ طوسيشي«تا به مرحوم  سير آرامي داشتوجود آمد. منتها 

 در ايـن دوره،  كه از جملـه كتابهـاي بسـيار مهـم     نمودتهيه كرد، درس داد، نوشت و منتشر 
فتاواي اجتهـادي ايشـان بـا آنچـه كـه مـا در ايـن هـزار سـال          نيز ن همين الآاست. » سيوطي«

يكـي  در واقع،  همه ابواب را آوردند و بحث كردند.ايشان خوانيم، خيلي تفاوت ندارد. مي
گفتند شـما  كردند و ميگاهي اهل سنت، شيعيان را تحقير ميچون از اهدافشان اين بود كه 
هاست چون كار شما همين ـ دانيدكه شما بيشتر از من مي از اين قبيل فقه نداريد و حرفهايي

ن يعنـي آنچـه را كـه آ    ؛گـوييم و به صورت روزانه سروكار داريد. ما حرفهاي قديم را مـي 

                                                                                                                   
 آل بحبـل  المتمسـك  و) امامـت  در( الفـرّ  و الكـرّ  كتاب: جمله از متعددي، از او كتابهاي .است آنها ترك صورت
 زده حـدس  ،)اول صـدوق ( بابويـه  ابـن  و كلينـي  بـا  او بودن عصرهم به توجه برجاي مانده است. با )فقه در( الرسول

 .باشد داده رخ هجري 350 تا 330 حدود در چهارم، قرن اول نيمه همان نيز او مرگ كه دشومي
 بنـي  خاندان از او ،م10/ق4 سده امامي متكلم و فقيه ،»اسكافي كاتب احمدمحمدبن ابوعلي« ،اسكافي جنيَد ابن .2

 عقيـل  ابـي  ابن و جنيد ابن از ءفقها. داشتند رياست ط،واس و بغداد بين ،نهروان نواحي از اسكاف در كه بود جنيد
 موجـود  طلاعاتا .است مطرح فقه در هميشه جنيد ابن ءآرا. كنندمي ياد) قديم دوران فقيه دو( القديمين عنوان به
 در سـال  همـان  در و  رفتـه  نيشـابور  بـه  م951/ق340 در او كـه  اندگفته. است ناچيز بسيار جنيد ابن زندگي مورد در

 نيـز  و وي راويـان  و مشايخ بررسي چون مختلف قرائن از. است كرده ديدار »علوي حسينمحمدبن« با نامعلوم محلي
 خصـوص  بـه  ،عـراق  در بيشـتر  آن از پس و نيشابور به سفر از پيش جنيد ابن كه گرفت نتيجه توانمي مفيد هايگفته
 7غايـب  امـام  به متعلق شمشير يك و مال مقداري كه داده خبر ،منبع ذكر بدون »نجاشي«. است داشته اقامت بغداد،
  .  است بوده 7امام وكيل او كه اندگرفته نتيجه چنين گزارش اين از برخي .است بوده جنيد ابن نزد

 ادعاي شدت به ،بوده امام با مكاتبه مدعي وي كه كرده نقل جنيد ابن مخالف حنفي يك از اينكه ضمن ،مفيدشيخ 
 ولـي  ،داشـت  اهتمام نيز حديث و كلام به گرچه جنيد ابن. است كرده رد را 7امام با وي مستقيم رابطه هرگونه
  .اوست استدلالي فقه در وي علمي شخصيت بارز جنبه
 هـيچ  از اثري حاضر، حال در كه اندداده نسبت جنيد ابن به كلام و فقه در را متعددي آثار نجاشي وطوسي  ،نديم ابن
 تحريـر  رشـته  بـه  را متعددي تأليفات خويش بـركت پـر عمر در اما معروف است كه او. نيست دست در آنها از يك

 است. ادبي علوم و كلام اصول، فقه، در آنها بيشتر كه اندنگاشته جلد پـنجاه تا را آنها تعداد كه است درآورده
 از قولويـه  ابـن  به معروف) ق 367 متوفاي( »قمى قولويهمسروربنبنموسىجعفربنمحمدبنجعفربن ابوالقاسم« .3

 از و »كلينـي  يعقـوب محمـدبن « شـاگردان  بهتـرين  از يكى وى. است هجرى چهارم قرن در شيعه برجسته راويان
 نظـراتش  كـه  اسـت  كسـي  و فتـوا  صـاحب  فقهـاي  از قولويه ابن. آيدمي شمار به مفيد شيخ مشايخ ترينبرجسته
 كامـل « كتـاب  كه است فراوانى تأليفات داراى قولويه ابن. است بوده كلامي مكتب و حديثي مكتب آراي ميانگين
  .است آنها ترينمهم »الزيارات

ديگـر   .اسـت  امامزادگـان  و نامامـا  ديگـر  و 9پيـامبر  زيارت شيوه درباره بيت اهل روايات مجموعه ،كتاب اين
، الرضـاع «، »الليـل  قيـام «، »الجماعـة  و الجمعـة  الصـلاة «، »الجسد مداواة«، »الشهور تاريخ«كتابهاي وي عبارتند از: 

 .»و الأضاحي الصداق
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هم ايشان، هم سيد مرتضي و هم آنهايي  ـ  گوييمزديم، ميخوانديم و حرف ميها ميموقع
آوردند، با را نوشتند، براي اين بود كه مطالبي را كه گذشتگان مي» مختلف«و » خلاف«كه 

، ما فقـه داريـم   نه تنهاگفتند يعني مي ؛آوردند، مقايسه و اثبات كنندمطالبي كه خودشان مي
  هم داريم و اين كارشان بود. يه بهترفق بلكه

يكي از كارهاي بزرگ و خوبي كه انجام دادند و بايد به خاطر كارهايي كـه  لذا انصافاً 
  داد، اثبات وجود فقه و اجتهاد در جوامع شيعي بود. ءآن زمان كردند، خيلي بها

  . دوران تقليد 5
جبـاري مثـل اهـل سـنت كـه در      اتقليـد  البته نه  ؛شودبعد از اين مرحله، تقليد شروع مي

هـا اگـر   ن ما به تقليد يك مقدار بعد سياسي داديم و خيلـي الآ حدود يك قرن ادامه داشت.
د با امام نخواهاند، حتي اگر فتواي ديگري داشته باشند، نمياي فتوا دادهببينند امام در مسأله

خوانـديم و چـه   مـي چه زماني كـه درس   ـ  مخالفت كنند. ما زماني كه خدمت ايشان بوديم
نظراتـي داشـتيم كـه گـاهي بـا نظـرات ايشـان         ـ ـ كـرديم زماني كه با ايشان كار سياسي مـي 

ل فقهي و اجتهادي تابع ئتواند در مسااختلاف داشت، منتها تابع ايشان بوديم. البته انسان نمي
 1سه بار با امـام  ـباشد و اين يك بحث ديگري است. من درباره مسأله شهرهاي بزرگ دو

صحبت كردم. مخصوصاً اواخر عمر ايشان كه رفت و آمد در تهـران خيلـي دچـار مشـكل     
خواستند از اين طرف شهر به آن طرف شهر بروند، با ايشان صحبت ها ميشده بود و اداري

كردم و ايشان گفتند: من ديگـر حـال مطالعـه نـدارم و همـان حرفـي را كـه در قـديم زدم،         
  كردند. هاي فقهي خودشان دفاع نمير از نظريهگويم. واقعاً ايشان اواخمي

هاي علميه ما حـاكم بـود و   چنين حالتي بعد از مرحوم شيخ، مدتها بر حوزه ،به هر حال
 ةمحـدثين و چهـارم دور   ةين، دوره تفسير و بيان، دورقنت ةيعني دور ؛اين هم يك دوره بود

كه خيلي با ارزش هسـتند و خيلـي   ، محدثين بزرگواري هم بودند ءفقها ة. البته در دورءفقها
توان بـه آنهـا   نميلذا بندي كردند. خدمت كردند و متون احاديث را حفظ، جمع و بابهم 

فقهـاي   ؛ چـه اينكـه  هاي فقه شيعه از آنهـا درآمـده اسـت   فقط محدث گفت. حقيقتاً سرمايه
نـد. بـه دوران   كرديعني از آنها اسـتفاده مـي   ؛آنها بودند ةخوار سفربعدي مقدار زيادي ريزه

ي يو فتـوا  ت داشـتند نگاه كنيد، مثل دوران ما بوده و فقهايي بودند كـه خيلـي شـجاع    ءفقها
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چنـد  اينهـا  . »ابـن ادريـس حلّـي   «مراجـع و يـا مثـل     سايرو  »آقا شيخ يوسف«دادند، مثل مي
  دادند. شجاعانه فتوا مي ،تكاملضمن بودند كه  مجتهدي

  . دوران فقاهت6
خود منطقـه  فقاهت كه با ابن ادريس آغاز شد،  ةاهت است. در دورفق ةبعدي دور ةدور

حلّه خيلي مؤثر بوده. منطقه لبنان هم مـؤثر بودنـد و كارهـاي زيـادي در آن موقـع كردنـد.       
يـك  البتـه   ؛شـود ديده نمي ي، تفاوتهبا آنچه كه در زمان شيخ طوسي و ديگران بود اگرچه

  معمولي است.آن هم مقدار تفاوت هست كه 

  . دوران اخباريان7 
يعني دوره عوض شد و محـدثين آمدنـد    ؛تقويت شد ، ظهور محدثينهمزمان با صفويه

از  ءچون ايراني بودند. هنوز هم در بـين فقهـا   ؛گوييمبه آنها اخباري مي مقطع ايندر كه ما 
تـر فتـوا   اي هستند كه خيلي روايتي هستند و يك عـده عقلانـي  اين اصطلاحات داريم. عده

  . ه استدهند. اين هم يك دوره بودند و يك مقدار به عقل اهميت ميدهمي

  . دوران احياي مجدد تفقه8ّ
مجـدداً  و امثـال اينهـا    »شيخ انصاري« ،»وحيد بهبهاني«ها، حضرات آيات بعد از اخباري

وارث اينهـا هسـتيم. شـاگردان شـيخ انصـاري و صـاحب       در واقع، كردند و ما  ءتفقّه را احيا
  بود.  ، متبلور;امامدر حضرت اي دارند كه اوجشان اواي ارزندهجواهر، فت

  . دوران فقه حكومتي9
تحول جديدي از نوع ديگر درست كردند؛ چون آنها تا آن مقطعـي كـه    1حضرت امام

من اشاره كردم، هيچ وقت حكومت دستشان نبوده است كـه حـرف و حكمشـان بـراي همـه      
هـا تحـت   يلي هـم محتـرم و بـا نفـوذ بودنـد و خيلـي      حجت باشد. فقهايي بودند كه با اينكه خ

تأثيرشان بوده و قدرت زيادي هم داشتند، اما حكومت نداشتند. آنچه كه امام درست كردنـد،  
خواسـتيم. البتـه   يك تحول كيفي بود كه در دورة ما اتفاق افتاد؛ چـون مـا فقـه حكـومتي مـي     

سياسي، بخشـي از   ؛فقه حكومتي است گويند، اما بيشتر از فقه سياسي،ها فقه سياسي ميبعضي
حكومت است. اما همه زندگي مردم، از سرتا پا؛ يعني از موقعي كـه انسـان در رحـم مـادرش     
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رود، هميشه احكامي دارد. خودش در مقاطعي تكليف ندارد، ولـي  شود تا به گور ميخلق مي
د. منتهـا ايـن   احكام دارد. لذا شرايط جديدي پيش آمد و افكـار جديـدي هـم در آن پيـدا ش ـ    

دانيم، خيلي ميدان رشـد آنچنـاني پيـدا نكـرد؛ البتـه شـبه       افكار جديد به خاطر شرايطي كه مي
كردنـد.  ترسيدند، اما از حوزه و علما ملاحظه مـي دفعه از حكومت نمي تقليدهايي بود كه اين

گويند و خون دلهـايي كـه از دسـت    خيلي از خشك مقدسين مي 1بينيد كه حضرت اماممي
ديدنـد آنچـه   زدگي كه وجود داشته، مصلحت نمـي اند؛ يعني در جو عوامين جماعت خوردها

گفتنـد. كـاملاً يـادم    فهمند، بگويند؛ هر چند گاهي كلمـاتي را در فلسـفه و فقـه مـي    را كه مي
شان هست كه بعد از درس فلسفه، ايشان از حرم كه بيرون آمدند، ما همراه ايشان تا درب خانه

شـان بحـث كـرديم. مـن بيشـتر از روش      نة ما هم در همانجا بود ـ مـا تـا درب خانـه    ـ خا  رفتيم
گفتم و ايشـان  هاي آقاي مطهري كه مسائلي در آنجا بود، ميرئاليسم آقاي طباطبايي و حاشيه

شوم و انتظـار نداشـتيم كـه ايشـان     زدند. در آخر وقتي ديدند من تسليم نميحرفهاي مهمي مي
ي كه يك پاي ايشان در درگاه خانه و پـاي ديگرشـان در كوچـه بـود و     هم تسليم شوند، زمان

، بعـد از ايشـان   »تو خيال نكن فلسفه را همه فهميدنـد «خواستيم خداحافظي كنيم، فرمودند: مي
  خداحافظي كرديم. من تحت تأثير ايشان بودم و با اين جمله در عالم ديگري افتادم.  

خواستند مطالبي را بگويند، ولـي ملاحظـات   ي ميگونه بود. گاههمين نيزدر فقه ايشان 
 ؛كردنـد سياسي داشتند. حتي زماني كه قدرت پيدا كردند و رهبر شدند، باز هم مراعات مي

گويند، سروكار و نظر داشتند. دنياي اسلام با احكامي كه مي ةچون تنها ايران نبود، بلكه هم
حتي در بحث هم  ،خواهند آنها را بگويندما چند بار فهميديم كه ايشان مطالبي دارند و نمي

كردنـد ايـن بـود كـه اگـر بخواهنـد       شدند. ولي آن واقعيتـي كـه حـس مـي    خيلي وارد نمي
حكومت اسلامي باشد و مسؤول امور كشور باشند و بخواهند جـواب همـه امـور اخلاقـي،     

و قرآن  9سياسي، نظامي، اقتصادي و روابط خارجي جامعه و مردم را به اسم خدا، پيغمبر
در حـدي كـه لازم بـود،     امـا حرفهـا را بزننـد.    ةكه هم نيستبگويند، هنوز آن فضا مناسب 

گفتند. حتماً آخرين مطالبي را كه راجع به حوزه گفتند، مكرر خوانديد. اينهـا  كليات را مي
هـايي كـه بـر مـا     خـواهم بگـويم دوره  گـذرم و مـي  اي از آن حرفهاست. از اينها مـي گوشه

  كه ما به فقه حكومتي رسيديم.  اين دوره تا استبوده دوره  9 گذشته، حدود
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  بخش دوم

  اقتضائات دوران جديد
آنكه حوزه بتواند وارد شود و يك فقه  پيش از و در فقه حكومتي خيلي جوان هستيمما 

ل را  ئتواند آن مسارا از دست داديم و ديگر كسي نمي 1حكومتي واقعي داشته باشد، امام
امـام را همـه   حضـرت  . مطـرح كنـد  كردنـد،  كه شخصيتي مثل امام مطرح ميبه آن شكلي 

توانسـتند بگوينـد كـه ايشـان جـوان اسـت و       مراجع قبول داشتند. حتي در آغاز كار هم نمي
هاي فقهي امام راحل را قبول داشتند. آن موقع كساني كه بودند، انديشه ةسياست ندارد. هم
االله اراكي و افراد ديگري بودند كه يا از امام پيرتر و يةآاالله گلپايگاني و يةچند مرجع مثل آ

 1ن هستند، عمدتاً شـاگرد امـام بودنـد. امـام    ة مراجعي كه الآبودند و بقي ايشانيا هم دوره 
گونـه  ي و آقـا سـيداحمد خوانسـاري و ايـن    ئمراعات همه مراجـع، ماننـد آيـات عظـام خـو     

  عه از حد تحمل اينها بگذرد. دفخواستند كه يككردند و نميها را ميشخصيت
يعني آن شرايطي كه با پيروزي انقلاب پيدا شد،  ؛از آن موقع و موقعيت ،در حال حاضر

كـرديم. يكـي از   قبـل از اينكـه پيـروز شـويم، در زنـدانها بحـث مـي        .چند قدم عقب رفتـيم 
خواهيـد  كردند اين بود كه شما مـي هايي كه بودند و با ما بحث ميحرفهاي مهم ساير گروه

ها چكار كنيد؟ اگر اسلامي شد، چه سيستمي داريـد كـه جـاي بانكـداري فعلـي را      با بانك
خواهيـد  شـما مـي   .توان بدون بانـك و بانكـداري زنـدگي كـرد    بگيرد؟ در اين دنيا كه نمي
تـوانيم جوابهـايي را بـدهيم كـه آن موقـع      ن نميداديم. الآهايي ميچكار كنيد؟ ما هم جواب

كـرديم، ايشـان   آقاي بهشتي در زندان نبودند، ولي در بيـرون كـه بحـث مـي     داديم. مثلاًمي
ل ئفقاهت ما كه هزار و چند صد سال است، فتاواي زيادي در مسـا  ةگفت: در طول دورمي

توانـد بـراي مـا در همـين     اي فتوا داده باشد، آن فتوا ميمختلف داريم. اگر عالمي در مسأله
ن الآتـوانيم بـه آن عمـل كنـيم.     ن هم ميود، الآحكومتي بشرايط هم ملاك باشد. اگر نياز 

 ؛ با اينكهيعني فتاواي نادري در تاريخ فقه ما هست ؛اين حرف را بزندخيلي تواند كسي نمي
گونـه فتـوا بدهنـد؛ چـون     آنها هيچ وقت گرفتار فقه حكومتي نبودنـد و نيـازي نداشـتند كـه آن    

هـا بـوده و آنهـا هـم در كنارشـان      ها و نظامييمسؤوليتي نداشتند. معمولاً حكومت دست ارتش
كردند و حداكثر در قضاء و بعضي كارهـاي ديگـر دخالـت داشـتند. لـذا مـن فكـر        زندگي مي

توانيم فقه اسلام، اخلاق اسلام، معارف اسلام و بعد نظامي اسلام را بـراي  كنم كه موقعي ميمي
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ون خودمـان پيـدا نكنـيم. مـا كـه      دنيا مطرح كنيم كه آزادي در حدي باشد كـه مشـكلي در در  
  نعمتي شود.   ـ خواهيم جامعة خودمان را متفرق كنيم و اختلاف بيندازيم و دعواي حيدرينمي

اگر يادتـان باشـد،     كنم.من الآن ضرورت يك فقه كامل حكومتي را به شدت احساس مي
اي داشـته  حـوزه ده ـ پانزده سال قبل به قم آمدم و يك سخنراني كردم و گفـتم اگـر بخـواهيم     

را اسلامي كنيم، بايد مقدمات آن را فراهم كنيم.  باشيم كه در كنار آن و با فقه حكومتي، قوانين
گفتم الآن شما در قم نشستيد و مسؤول نيازهـاي روزمـره مـردم در اقتصـاد، صـنعت، تجـارت،       

ولـت داريـد؛   المللي نيستيد. در عين حال، توقعاتي از دروابط خارجي و چگونگي تعاملات بين
اين شدني نيست. يا اينكه بياييد و مسؤوليت  ؛فهميد، اسلامي عمل كنديعني آن طور كه شما مي

كننـد. حتمـاً يادتـان    ها قبـول نمـي  بپذيريد و خودتان جواب مردم را بدهيد كه اين را هم بعضي
قاي بهشـتي،  جمهور شوند و نگذاشتند آها رئيسدادند طلبهدر ابتدا اجازه نمي 1هست كه امام

  نامزد رياست جمهوري شوند. ضربة اول را آن موقع خورديم كه ايشان نيامد! 
اگر بخواهيم حكومت اسلامي را آن هم با فتواها اجرا كنيم، هر روز در سراسر كشور قـوانين،  

افتـد  ها و دستورات حكومتي داخلي، دولتي، قضايي و روية قضايي اتفاق مينامهها و آيينبخشنامه
خواهيـد  وقت در فقه ما دربارة آنها بحث نشده است. اگر شما ميهايش تازه است و هيچخيلي كه

كه اسلامي باشد، بايد اين مسائل حل شود. علاوه بر اينكه خيلي از مسائل در دنيا هست كـه بـويي   
تي هاي علميه از جزئيات و حاز آن در حوزه نشنيديم. الآن اين همه دانش در دنيا هست كه حوزه

از كليات آنها خبر ندارد. در آسمان و در اعماق زمين كارهاي علمي براي رفع سؤالات احتمـالي  
دانيم. در وضع تقاضاي دنيا را نمي .دانيمايم. در دنيا نگشتيم. شرايط مختلف دنيا را نميمردم نكرده

قا بايد زيـر پـرچم   حالي كه همة اينها احكام خاصي دارند. اگر فرض كنيم كه مردم تمام قاره آفري
  اسلام باشند، كجا بايد احكام خدايي را براي آنها بگويد؟ چه كسي بايد بگويد؟

  »سنتي ةحوز«در عرض » جديد ةحوز«ضرورت ايجاد  .1
ايـن هـم    در عـين حـال كـه   ل سـنتي كـه دارد   ئكنم كه حوزه در كنـار مسـا  من فكر مي

يعني بايد در  ؛توجه نمايدهم ديد ل جئضرورت دارد و بايد در همين حد باشد، بايد به مسا
جديـدي خلـق كنـيم و شـروعش بايـد از       ةهاي علميه با دروس سنتي، حـوز كنار اين حوزه

شاگرداني باشد كه حداقل مجتهد متجزيّ باشند و يك دورة خارج فقه، اصول و بقيـه دروس  
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شوند كـه بخـش   ها با قبولي در آزمون وارد بخش دوم ميرا خوانده و فهميده باشند. اين طلبه
تخصصي است. همة علوم دنيا ـ در درجة اول علوم انسـاني و بعـد علـوم تجربـي و بسـياري از      

هـا را در آن قسـمت از دروس   علومي كه الآن بايد جزء زندگي مردم باشد ـ و همـة تخصـص  
گونـه داشـته باشـند. ايـن حالـت      اي ايـن حوزه، جمع و تدريس كنيم تا متخصصين، مجموعـه 

خواهد آن را نفـي كنـد.  متخصصـين    ر عمومي حوزه كه الآن هست، ندارد و نميربطي به كا
و خودشـان را بـراي يـك فقـه حكـومتي جهـاني        كنندمختلف در حوزه، كارشان را ميعلوم 

كنند. يك مرحلة كار آنها در فقـه و فتـوا، مربـوط بـه كارهـاي حكـومتي در داخـل        آماده مي
لامي است كه شامل اهل سنت و همة مسلمانان دنيـا  اي ديگر اسكشور خودمان است و مرحله

خـواهيم بـا   اي براي تعامل با پيروان ديگر اديان داشته باشـيم كـه مـي   شود. حتي بايد مرحلهمي
ها و پيروان اديان ديگر دنيـا كـه پرجمعيـت    ها، زرتشتيها، يهوديهاي ديگر مثل مسيحيامت

حكومت اسلامي، همان حكومتي باشـد كـه    خواهيمهم هستند، كار و همكاري كنيم. اگر مي
آيـد و  گـوييم امـام زمـان(عج) مـي    قرآن از ما خواسته، بايد چنين كارهايي را انجام دهيم. مي

كنـد، بـالأخره ايـن كـار مقـدماتي      يك پرچم، يك كتاب و يك قانون را در دنيا حـاكم مـي  
امور مسـلط اسـت و   داند و بر همه خواهد. البته حضرت حجت(عج) كه بيايد، خودش ميمي

نفـر   313گوينـد  كـه مـي  احتياج به تحصيل مثل ما ندارد. او و گروهي كه همراهش هسـتند  ـ  
خورنـد و  ، لابـد انسـانهايي هسـتند كـه عمـدتاً بـه درد همـين كارهـا مـي          همراه ايشان هستندـ ـ

  كنيم.گونه درست آورد. الآن ما بايد حوزه را اينخداوند، اينها را براي هدايت انسانها مي
اجتهـاد، لااقـل در حـد يـك      ةها بعد از رسيدن به مرحلفرماييد كه طلبهيعني شما مي ○
  متخصص شوند؟ ،رشته
اي هـر طلبـه   :ها بايد در برگيرنده همه نيازهاي جامعه باشد و ثانيـاً رشته :بله، البته اولاً ●
  اساس علاقه خود يك يا چند رشته را انتخاب كند. تواند برمي

  شود؟هاي روز، مثل علوم انساني و علوم تجربي را شامل ميمه دانشيعني ه ○
خواهيم بـا دنيـا سـروكار داشـته باشـيم و ايـن       ها باشد؛ چون ما ميبله، بايد در همة دانش ●

گـويم بايـد   شـود. مـن مـي   تعامل فقط براي همين فقه و اصولي كه خودمان داريم، محقق نمـي 
در آن باشد. اگر اين حـوزه تشـكيل شـود، آن موقـع      هااي تشكيل شود كه همة تخصصحوزه

شوراي نگهباني كه براي تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسـي و شـرع مقـدس    
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هـاي مشـاور، كنـار    ها به صورت گـروه كنيم، بايد از اين نوع باشد؛ يعني همة تخصصخلق مي
خصص هم دربارة آن نظر بدهند و همة هاي متآيد، گروهشوراي نگهبان باشند تا قانوني كه مي

تبعات را ببينند. اسلام براي اداره جامعه، قوانين جدي و كاملي دارد. صـحبت از اداره جمعيـت   
ميلياردي جهان است. در مورد اداره دنيا مسائلي هست كه بايد به آنها توجه شـود، مگـر اينكـه    

سلام تا قيامت و براي همه دنياسـت؟  گوييم كه دين ابگوييم خواست ما اين نيست. مگر ما نمي
بار براي تشيع و ايران پيش آمده است كه اين كـار  اگر اين است، فرصت ترويج آن براي اولين

شود كه را بكند. اگر بخواهيم منهاي تشريع بگوييم، صحبت از نوع حكومت و اداره جامعه مي
داره كنيم، بايد با اطلاع كار كنـيم.  با اداره ديني و اسلامي فرق دارد. اگر بخواهيم حكومت را ا

لازم دارد و بايد تخصص آن را در نظـر بگيـريم. بايـد شـوراهاي مختلفـي       ،هر كاري تخصص
نشينند و آنهايي هـم كـه   توانيم بگوييم آنهايي كه در مجلس ميوجود داشته باشد. آن موقع مي

همـة دنيـا واجـب الاطاعـه      بـراي  شرايطي داشته باشـند و ايـن قـانون،   كنند، بايد چه نظارت مي
گونه نيست كه اگر امام زمـان(عج) بياينـد، روز بـه روز    خواهد اين اتفاق بيفتد. اينشود. ميمي

فرمان بدهند، بايد سازماني باشد و با آن سازمان، كشور را اداره كنند و بعد از او هر كسـي كـه   
كـس اعتـراض   ن را گفتم و هـيچ كشد تا اين كار انجام شود. من همان موقع ايآيد، طول ميمي

نكرد. در يك جلسه جامعة مدرسين حوزه علميه قم اين را گفتم كه خيلي مـورد اسـتقبال قـرار    
ايـن كـار   «من گفتم: ». خودت اين كار را شروع كن«گرفت؛ چون رئيس جمهور بودم، گفتند: 

كـار مراجـع    جمهور نيست؛ يا كار رهبري است كه به نوعي بر حوزه اشراف دارنـد و يـا  رئيس
است كه بيايند تصميم بگيرند و در كنار حوزه اين كار را درست كنند و ما هم كمك كنـيم و  
اگر شما به استاد، كتاب، متن و يا ترجمة متون از هر زباني نياز داريـد، مـا در موقعيـت رياسـت     

  ». جمهوري و امكاناتي كه داريم، براي شما تهيه كنيم و اين كار را شروع كنيد
ما «گفت: بود كه  3متولي حرم حضرت معصومه »مسعودي«همان موقع در قم، آقاي 

امكانـات آسـتانه را در اختيـار ايـن كـار بگـذاريم و زمـين و سـاختمان          ةتا هم آماده هستيم
خبرگـان   ةدر جلس ـ». تـوانيم بـدهيم  ما چه چيزهايي را مي«. شهردار قم آمد و گفت: »بدهيم

[واعظ] طبسي ماندند، همين مسأله مطرح شد و آقاي من مي كه معمولاً يك شب شام پيش
ن چنين دانشگاه اسلامي را در شهر مشهد داريـم. امكانـات آسـتان قـدس هـم      ما الآ«گفت: 

شما بياييد «اي گفتم: االله خامنهيةهمه دنبال اين بودند. من به آ .»هست و اين را به ما بسپاريد
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ذاريد و پيگيري كنيد و ما هم به شما كمـك كنـيم تـا    خودتان بگ ةبنيان اين كار را در دور
ها و هاي فتوا، رسالهخواهيم فقه سنتي، بحثما نمي». در حوزه يك تحول عمده ايجاد كنيم

  اي را بايد خلق كنيم.طور حوزه ولي اين ،كننداينها كارشان را مي ،تبليغات را متوقف كنيم

  نقش قرآن در فقه حكومتي. 2
بعد از انقلاب، نهادهايي كه با قصد خدمت به حوزه، در كنـار حـوزه   يادم هست كه  ○

االله موسـوي اردبيلـي   يةحضرتعالي داشتند. مشخصاً آ ةاي شبيه ايدتأسيس شدند، تقريباً ايده
دادنـد. البتـه نـه    كه قبل از تأسيس دانشگاه مفيد خدمت ايشان رسيده بودم، چنين توضيحي 

چند رشته مثل اقتصاد، حقوق و امثال اينها را نـام بردنـد كـه    ها، ايشان مشخصاً رشته ةدر هم
هــاي روز تحصــيل كننــد و خــواهيم مجتهــديني را جــذب كنــيم كــه در يكــي از رشــتهمــي

يعنـي   ؛اما عملاً اين اتفاق نيفتاد ،نظر شوند كه بتوانيم نيازهاي نظام را برآورده كنيمصاحب
كننـد. لابـد بـه مـوانعي برخوردنـد و      ين نمـي التحصيلان دانشگاه مفيد اين هدف را تأمفارغ

طور طبيعي موانعي بـراي كـار هسـت.    مجبور شدند تحت پوشش وزارت علوم در بيايند. به
مثل حضرتعالي، آقاي موسوي اردبيلي و برخـي از   ;اين ايده حداقل در بين شاگردان امام

ر چنين نهـادي بخواهـد در   رسد اگبه نظر مي .اساتيد ديگر مطرح بوده، اما اين اتفاق نيفتاده
هـايي  التحصيلحوزه تشكيل شود، بايد تضميني وجود داشته باشد كه نظام در آينده از فارغ

كنند، استفاده كند. لذا يـك همكـاري بـين حـوزه و     كه عمرشان را در اين زمينه صرف مي
و با توجه به  نظام ضرورت دارد تا چنين اتفاقي بيفتد. اگر اجازه بدهيد از اين بحث عبور كنيم

اين تحقيقاتي كه حضرتعالي در اشرافي كه حضرتعالي نسبت به تحقيقات قرآني داريد، ببينيم 
تواند در اين طرحي كـه الآن ارائـه   ترين منبع استنباط چه نقشي ميداشتيد، قرآن به عنوان مهم

تي بـه  توان در فقـه حكـوم  فرموديد تا حوزه به آن سمت حركت كند، داشته باشد؟ چقدر مي
  نقشي دارد؟ قرآن، بهاء داد و به عبارت ديگر قرآن براي رسيدن به فقه حكومتي، چه

كـاري را كـه    ،گردد. در قدم اولگويم كه به بحث قبلي برميالآن به صورت كلي مي ●
كنم تا مبناي آن بحث باشد. آيـات الاحكـامي را كـه در قـرآن هسـت،      شده، عرض ميانجام 

آيـه را بـه عنـوان     700تـا   500دانم كه الآن معروف است و آقايـان  ميخيلي بيشتر از تعدادي 
برند. من خيلي بيشتر ديدم؛ چون در هر حكمـي كـه بـه نـوعي از قـرآن      آيات الاحكام نام مي

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

44  

  
  
  
  

   
 

   

عار
ت ه 

طاعا
 

   
ال
س

 
ول

ا
 

ارة
شم

 /
 

ول
ا

 پي
/

پي
ا

1

خواهنـد در  استفاده شود، آيات الاحكام است. الآن آقايان دنبال همين احكامي هستند كه مـي 
حكـم حكـومتي زيـاد هسـت كـه هـر كسـي كـاملاً روشـن           ها بنويسند. در قرآن كريم،رساله
هاي ما نيست. بيند؛ احكام اخلاقي، سياسي و خيلي چيزهاي ديگر هست كه اصلاً در رسالهمي

توانـد بـه مـا كمـك كنـد. از دفتـر تبليغـات        شد كه مـي » فرهنگ قرآن«خوشبختانه كاري در 
» شـود ين آيه يك حكم استفاده مياز ا«را آوردم و يا گفتم: » حكم«خواستيم كه هر جا كلمه 

هاي بعدي به صورت متفرق نباشد. يكي ـ دو جلـد فرهنـگ    اينها را جمع كنيد تا براي استفاده
بينيـد از  مي ،گونه احكام است. شما اگر يك مراجعه سطحي به آن بكنيدقرآن، مشتمل بر اين

  هم است.  شود. اين مسأله، خيلي مچه تعداد آيات به عنوان حكم استفاده مي
اسـت. در   »سـازي قاعـده «مان اين كـار را نكـرديم،   مسأله دوم كه ما در دوره جديد فقه

تقليــد رســيدند، تحــولي انجــام دادنــد كــه  ةهــاي فقهــي گذشــته وقتــي بــه بعــد از دوردوره
قواعـد از آنجـا    ؛يعني بر اساس اسناد روايي يا قرآني، قاعده خلـق كردنـد   ؛سازي بودقاعده

ن چقـدر از ايـن قواعـد اسـتفاده     محور اجتهاد ما هستند. ببينيـد الآ  ،ن قواعددرآمده است. آ
آيـد و  است، ببينيد چقدر از آن مطلـب در مـي  » لاضرر«قاعده  ي از اين قواعد،كنيم. يكمي

قواعـد بـر قواعـد     كنيم. اين همه قاعده خلق كردند و قواعد نوشـتند و بحث ميپيرامون آن 
سـازي  قاعـده  العـاده تـوانيم فـوق  هيم حكومتي رفتار كنـيم، مـي  بخوا اگرن اضافه كردند. الآ

كنيم. اولاً احتياج به سواد، اطلاعات و تحقيق دارد و ثانياً به شـهامت و آزادي احتيـاج دارد   
سازي متوقـف شـده و از قواعـد قبلـي     جديد، قاعده ةكه انسان از اين چيزها نترسد. در دور

قاعده را در آوردند، رفتـار نكـرديم    360باره ره كه يككنيم. چرا ما مثل آن دواستفاده مي
ــنـَهُمْ « ةو قاعده در نيـاورديم؟ فـرض كنيـد از آي ـ    تـوانيم  چقـدر قاعـده مـي    »أَمْــرُهُمْ شُــورَى بَـيـْ

زيـاد   7در كلمات حضـرت علـي   »نظم امرکم«شود، بسازيم. وقتي كه صحبت از نظم مي
تـوانيم  مـي  ون زنـدگي ؤش ـ ةبسازيم. در هم توانيم قاعدهشود. از اين نظم چقدر ميديده مي

فقهي بسازيم كه بايد از آن فتوا در بيايد. اگر قرآن را با اين ديد مطالعه كنيم، آيـات   ةقاعد
شود بينيم. مخصوصاً اگر تفاسير روايي را ضميمه كنيم، خيلي زياد ميالاحكام زيادي را مي

ن واقعـاً مـا از فقـه دوران    يم كـه الآ بگوخواهم كه آن باقي است و هنوز به آن نرسيديم. مي
  !كنيممتوسط كه سازندگي زيادي داشت، جامدتر حركت مي

اساس تشخيص خودشـان، قواعـد    هايي صورت گرفته است و افرادي برتك نگاري ○
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اند. برخي از محققين احساس نياز كرده، كار كردند فقه سياسي و يا قواعد فقه جزايي نوشته
  اند.شر كردهسه جلد منت ـ و دو
افتند و خودشان كنم بالأخره فضلاي حوزه به فكر ميهاست. فكر مياتفاقاً اميد من به همين ●

كنند. شايد بعدها از بين اينها مجموعه حسابي و نويسند و كاري مياي مييا قاعده مجموعه، رساله
افتـد.  كه دارد اتفاق مـي گونه شود. اين حركت، رشد تدريجي است جامعي در بيايد. اميدوارم اين

هـاي علـوم را در آنجـا وارد    گويم، بسازيم و همة رشـته اگر آن مدرسه و دانشگاهي را كه من مي
كنيم؛ چه مادي و چه غير مادي، چه علوم ديني و چه انساني و چه علوم پايه و امثـال ايـن علـوم را    

و وارد كنـيم و اسـتادش را   شود، فـوري صـيد   بياوريم، هر تخصص جديدي را كه در دنيا پيدا مي
بياوريم و يا شاگرد بفرستيم، همان براي دانش كشـور اسـلامي يـك سـرماية بسـيار عظـيم، خلـق        

گونه مسائل جديد را پيدا كنيم اي كنيم كه بتوانيم اينگونهرا به خود جهانيكند. ما بايد روابط مي
  .آن را داشته باشيم، ولي بايد دانش  ـپذيريمپذيريم و يا نميحالا يا مي ـ

  اي داديد، چه شد؟االله خامنهيةنتيجه پيشنهادي كه به آ ○
ولـي مخالفـت هـم نكردنـد. غيـر از       ،ايشان مصلحت نديدند كه در حوزه وارد شوند ●

يعنـي كسـي را    ؛ايشان هم در مجموعه مراجع و فضلاي حوزه علميـه هـيچ مخـالفي نديـدم    
ن شـد. آن موقـع شـرايط بهتـر بـود و الآ     قط عملـي ن ف ،نديدم كه بيايد و با من مخالفت كند

حرف كوچكي بزنـد، كلـي از انسـانهايي    بخواهد شرايط خيلي تنگ شده است. اگر انسان 
  !زنندكه خيلي عقب هستند، حرفهاي نامربوط مي

  دوران حاكميت شيعه و ظرفيت فقه موجود  . 3
تـر در گذشـته و شـايد    اييخواهم برگردم به يك اشـكال مبن ـ اگر اجازه بفرماييد من مي ○

شد. مدتي اين اشكال منسوخ سالهاي آخر قبل از نهضت و اوايل انقلاب كه به فقه ما مطرح مي
شـود و آن ايـن اسـت كـه اولاً: آيـا      شد، ولي الآن خيلي در مجامع علمي اين اشكال مطرح مي

ثانياً: مشخصاً فقه شيعه در اساساً فقه موجود اين ظرفيت و قابليت را براي اداره جامعه دارد يا نه؟ 
بستر فردي شكل گرفته است. علاوه بر آن مشكلي كه به صورت كلي، امـور ثابـت را بـا امـور     

گويند كند، آيا اصلاً اين فقه اين قابليت را دارد يا نه؟ ميسيالي كه زودگذر هستند، مربوط مي
روشـني مثـل حضـرتعالي    و فقيهـان   ;اش آن است كه اول انقلاب با اينكه حضرت امـام نشانه
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حضور داشتيد، نتوانستيد كاري بكنيد و مجبور شديد تمام معضلات را از طريق مصـلحت حـل   
  بينيد؟اي كه شديداً سيال است، به چه شكل ميكنيد. شما قابليت فقه را براي اداره امور جامعه

دنـد؛  كارهايي را كه ضـروري بـود، انجـام دا    ;امامحضرت كنيم. الآن فقط بحث مي ●
اسلامي. وقتي قانون بانكداري را در مجلس نوشتيم و ايشان هم مطالعه كردنـد،   مثلاً بانكداري

ها خيلي بـا آن  كنند. مشتريان و بانكها در عمل، درست مراعات نميتأييد كردند. البته بانك
نوشـتيم،  قانون فاصله دارند، ولي ما آن را بر اساس همين فقه فعلي نوشتيم؛ يعني آنچـه را كـه   

توانستند كار كنند، منتها درست عمـل  ها ميشد از اين فقه در بيايد و بانكهايي بود كه ميراه
شود. امام به عنوان رهبر انقلاب، شش نفر را به عنوان شوراي نگهبان كنند و الآن شبهه مينمي

يـك مـدت   كننـد.  گذارنـد، آنهـا رد مـي   گذاشته بودند كه ديدند هر قانوني را كه مجلس مي
كردند و تعداد زيادي قانون كـه بعـد از   گونه شده بود؛ يعني هر قانون مهمي را آنها رد مياين

هـايش  انقلاب لازم شد، نوشته بوديم و آماده شده بـود و از مجلـس گذشـته بـود كـه بعضـي      
لايحة دولت بود، ولي شوراي نگهبان آنها را رد كرده بود. شوراي نگهبان چه كساني بودنـد؟  

نفر فقيه كه مثل خود ما بودند و مثل آنها، عدة زيادي در مجلس هـم بودنـد. امـام وقتـي      شش
ديدند قضيه گير كرده است، با حكم ديگري ايـن مسـأله را حـل كردنـد كـه تأسـيس مجمـع        

دانند. ايـن از قـديم   تشخيص مصلحت بود. ايشان تشخيص مصلحت را جزء احكام ثانويه نمي
وقتي دو چيز با هم تعارض دارند، صالح را بر غير صالح و يا اصـلح  در فقه و اصول ما بود كه 
دهيم. اين از كارهـايي اسـت كـه در فقـه مـا هسـت. ايشـان ايـن را در         را بر صالح، ترجيح مي

  زندگي مردم آوردند و گفتند كه هر جا مصلحت و ضرورت كشور است، مجمع نظر دهد.
گونــه اكثريـت ايـن   ،اگـر در مجلــس «گرفتنـد و گفتنـد:   در نظــر در ابتـدا خيلـي وسـيع    

انصـافاً ايشـان حريـت داشـت كـه       .»تشخيص دادند، ديگر احتياج به شوراي نگهبـان نـدارد  
برگردد. بعد ديدند كه در مجلس يك عده هستند كه اصلاً مسـلمان نيسـتند و داراي اديـان    

ديگـري  هسـتند كـه اصـلاً منابعشـان مثـل مـا نيسـت و چيـز          يا مثلاً اهل سنت ،ديگر هستند
ل ئآورند، ولي شـايد خيلـي مقيـد بـه ايـن مسـا      گويند و يك عده هم هستند كه رأي ميمي

بـر   و يـا بنـا   ، رأي دهنـد ها گفتند اگر دو سوم مجلـس لذا آن را محدود كردند. بعد ،نباشند
  ها را گذاشتند. ضرورت باشد، نياز به تأييد شوراي نگهبان نيست. امثال اين قيد

دانـم.  دانم، بلكـه حكـم اولـي مـي    من اين را حكم ثانوي نمي«گفتند: خود ايشان به من 
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لـذا   .»وقتي كه مصلحتي هست، حكم الهي هم همين است. مسأله امت، مردم و ديـن اسـت  
گونه بود، مجمـع  مجمعي كه درست كردند و گروهي كه از اول انتخاب كردند، اگر همان

هاي بيشتري تر شود و تخصصمقدار قويتوانست كارها را حل كند و نياز بود يك خيلي مي
وارد شوند. بعدها كم كم مجمع يـك گـروه سياسـي شـد و الآن نظـرات بانـدي مختلـف در        
مجمع جمع شدند و اين شدني نيست. مجمع بايد گروهي باشند كه اصلاً مسائل باندي و امثال 

  ببينند.   اينها را نداشته باشند و فقط ضرورت نظام و زندگي مردم و مصلحت دين را
اگر چنين جايي به اين شكل معتبر شكل بگيرد، خودش يك جواب كلي است و راهي 

دهنـد، نظرشـان   ها را بشكند. چـون تشـخيص مـي   بستتواند بنكه امام باز كردند، واقعاً مي
راهي را نشان دادند و ايـن راه هـم    ;امامحضرت كنم تواند مرجع نهايي باشد. فكر ميمي

ها را محدود گونه هم نبود كه ما خيليو بعد از خودشان عملياتي شد. ايندر زمان خودشان 
دارند اي كه ديديد در مجلس گفتند كه در هر مرحلهبعداً محدود شده. امام ميبلكه م، نيك

توانيد از آنها بگيريد و در اينجا قانون را تمام كنيد. ايشـان تـا   د، مينشواز مصلحت دور مي
شود و براي ايشـان  ن شدني نيست و با مجلس دعوا مي. ما گفتيم كه الآحد دنبال بودند اين

 توضيح داديم و ايشان قبول كردند و مراحلش را كم كردند.

  ساز و كار تشخيص مصلحت
و احـراز   دادهمصـلحت را تشـخيص   براساس آن خواهد سازوكاري را كه مجمع مي ○

  كند، چگونه است؟ 
و هـم از   حوزويـان ما كميسيونهايي از محققـين ـ هـم از      آنچه كه بايد باشد، اين است كه ●

گونـه  ها دستشان در كار است ـ داريم. وقتي حكمي ايندانشگاهيان و هم كساني كه در همة زمينه
كنند و يك نظريه از كنند، در آنجا تحقيق ميشود و شوراي نگهبان و مجلس اختلاف ميپيدا مي

آيـد و در  ختلاف هم در بيايد، بعـد در صـحن مجمـع مـي    آيد كه حتي ممكن است با اآن در مي
كنـيم و از تريبـون هـم پخـش     مـان را آزاد گذاشـتيم و محـدود نمـي    كنـيم، بحـث  آنجا بحث مي

زننـد  كنيم كه افراد بخواهند به صورت شعاري حرف بزنند، بلكه حرفـي را كـه در آنجـا مـي    نمي
نجا هستند. البته تركيب خيلـي مناسـب نيسـت.    واقعاً بايد محققانه باشد. حدود سي ـ چهل نفر در آ 

  ها در آن هست.دهند. همه نوع تشخيصكنند و تشخيص مياگر تركيب مناسبي باشند، بحث مي
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احكام اوليه  ةما معتقد باشيم كه مصالح هم اين مبتني بر يك مبنايي است و آن اينكه ○
دهـيم، بـر آن   ه تشـخيص مـي  دانيم، آن موقع اين مصلحتي را كهاي مختلف را ميدر زمينه

  مصلحت ترجيح دارد.
مثلاً بعـد از دو يـا سـه مـاه يـك       ؛دانيم، هميشه مسأله وسيع نيستگوييد مياينكه مي ●

 ،آيد، كميسيونهاي مختلـف آيد. وقتي هم كه به اينجا ميآيد. هميشه نميمسأله به اينجا مي
وقعي كـه در مجمـع مطـرح    آيند و بعـد م ـ كنند و به صورت جمعي ميتحقيق و بررسي مي

آيند. بايد تحقيق واقعي شود كه و مجريان ذيربط مي ءكنيم، متخصصين دانشگاه و وزرامي
ن بـين نظـر مجلـس و نظـر شـوراي      توانيم تشخيص بـدهيم كـه الآ  ما مي واقعاً تا آنجايي كه

  اين را بايد تشخيص بدهيم. ؛نگهبان، كدام يك مصلحت است
آيـد كـه در مجمـع    م المصلحه است. آن وقت آيا پيش مـي اپس قاعدتاً مصوبات ماد ○

  بررسي كنند كه وقت مصلحت به سر آمده، آن حكم را لغو كنند؟
گيـريم. اخيـراً   گـوييم و زمـان را در نظـر مـي    مادام المصـلحه مـي   هابله، بعضي وقت ●

هاي كلي را به مدت ده سال محدود كردند كه آن ربطي به مصلحت ندارد. رهبري سياست
ششـم   ةمثل برنام ـ خواهند مثلاً براي يك برنامهدهند، ميهاي كلي را كه رهبري ميسياست

شود. ما بررسي موضوعات كشوري در مجمع تصويب مي ةهاي كلي همباشد. البته سياست
دهيم. ايشان اخيراً يك مرحله را اضافه كردنـد و  كنيم و طبق قانون اساسي به رهبري ميمي

دهيم و خودشان هـم يـك   كميسيونها كه به جايي رسيديم، به خودشان ميآن اينكه بعد از 
فرستند، بعـد  رسند و دوباره به مجمع مياي ميكنند و به نظريهكميسيون دارند و بررسي مي

كنيم. الزامي هـم نـداريم كـه حـرف     آوريم و در مورد آن بحث ميما به شوراي مجمع مي
دهـيم. اگـر درسـت انجـام بـدهيم، مراحـل خـوبي        را ميايشان را بپذيريم، در اينجا نظرمان 

  !بازي پيدا شده استمتأسفانه در آن سياست ، البتهاست
در حوزه اگـر اتفـاق بيفتـد، مـا را از مجمـع تشـخيص مصـلحت         مدل مورد نظر شما ○

  كند؟مستغني مي
ني خواهد به جاي شوراي نگهبان بنشيند؛ شوراي نگهبـا بله؛ يعني فرض اين است كه مي ●
هاي تخصصي در اختيارش است. پيشنهاد من اين بود كه اگر شود كه همه به صورت كميتهمي

شوند؛ چون ها روزي آن را درست كنيم، اولاً در مجلس هم قانونگذاران بايد متكي به تخصص
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مسائل افرادي نظر  ها هم دارند، منتها درباره بعد مذهبيها را داريم و مجلسيدر كشور تخصص
هاي علميه هستند. يـك گـروه   دهند كه مجتهد هستند؛ يعني شاگرد همان دانشگاه در حوزهمي

  رسند.نشينند و به مرحلة بهتري ميها را دارند، با هم ميمجتهد هستند كه چون همه تخصص
كرد، نيـازي بـه ايـن    رعايت جهات را مي ،امام هست كه اگر شوراي نگهبان در نامه ○

  مراحل نداشتيم.
  ه در فرمايش امام هم هست.بل ●
هـاي علـوم روز   هاي مجتهدي كه وارد يكي از واديچه الزامي هست كه وقتي طلبه ○

نظــر  اش همــان باشــد كــه مــد، خروجــيكردنــدتحصــيلات عاليــه  ،شــدند و در آن علــوم
  حضرتعالي يا حاكميت باشد؟

 ةمـا بايـد هم ـ  گويم كـه  علوم نيست و فقط چند رشته از علوم است. من مي ةاولاً هم ●
 .محدود به يـك يـا دو يـا پـنج سـال نيسـت       ،اين موضوع ؛هاي دنيا را داشته باشيمتخصص

هـا بفرسـتيم كـه يـاد بگيرنـد و يـا اسـتاد        تخصـص  ةهدف اين است كه كساني را براي هم ـ
خواسـتيم موقعيـت علمـي    شـود. مـي  هر دو حالـت مـي   ؛بياوريم كه در اينجا آموزش بدهند

ها، آنچه شويم. از تخصصدنيا مي ةفوق هم ،الا ببريم كه در آن شرايطدنياي اسلام را هم ب
هر جا هسـت، بگيـريم. البتـه آنهـا علـوم محرمانـه       در آمريكا و  در شود، در چين،را كه مي

كنيم. نظر مـن ايـن بـود    گويند و ما از راههاي ديگر كشف ميدارند و بعضي چيزها را نمي
هاي دنيا در آن وجود داشته باشد. اگر شما دانشجايي باشد كه  :كه حكومت اهل بيت

بينيد كه ما در قرن چهارم و پنجم توانستيم آن تمدن بزرگ را خلق كنيم، براي اين بود كه مي
اي كه داشتند همة كتابهاي دنيا را آوردند و هر زباني كـه بـوده، در بغـداد متـرجم     دارالترجمه

ترجمه كردند و بعد به مرحلة تحقيق رسيدند و بعـد   داشته و در بيت الحكمه نشستند و اينها را
به آن تمدن رسيديم كه آن تمدن، پاية تمدن اروپا هم شد. الآن مـا شـرايط ديگـري داريـم و     

هاي جمعي كه وجود دارد، وقت اين است كه ما يـك  همة دنيا براي ما باز است. با همة رسانه
  باتي در كشور براي مديريت دارد.گونه كنيم؛ البته اين احتياج به ثكار بزرگ اين

ئل سـال بعـد از انقـلاب و ضـرورتهايي كـه پـيش آمـده، مسـا         37با توجه بـه تجربـه    ○
لي باقي مانده كه هنوز فقه نتوانسته به آنها بپردازد، چيست؟ چند لاينحلي كه به نظر حضرتعا

  مورد مثال بزنيد.
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ل ئن بـه خـاطر مسـا   يي كـه الآ و خبرهـا  مثلاً اين فسـادها  ؛ل لاينحل داريمئخيلي مسا ●
احكـامي را بـراي زنـدگي و     ،شنويد، يكي از همان موارد است. در صـدر اسـلام  جنسي مي

قيودي را براي ازدواج و براي اينكـه عفـت جامعـه حفـظ شـود، گذاشـتند. امـا در كنـارش         
گيـر نكننـد. آن موقـع     ،امكاناتي بوده كه افراد عزب و مجرد و نيازمند براي اطفـاي غريـزه  

اي را بخـرد و بعـدها كـه نيـاز جنسـي      توانسـت بـرده  داري بوده و هر كسـي آسـان مـي   برده
متعه را گذاشتند تا در شرايطي كه طرف  :فروخت. اهل بيت و پيغمبرنداشت، آن را مي

نگذاشتند كه آنها وقتي دائمي عده  ،امكان ازدواج ندارد، از آن استفاده كند. براي زنان بيوه
يعني در احكام واقعي اسلام،  ؛زدواج كنند، يك مقدار دستشان بازتر باشدخواهند، اكه مي

نيازي نداريم كه خلاف اخلاق كاري كنيم. چرا جوانان ما فاسد شوند؟ چرا اين قدر طلاق 
كنم اگـر احكـام واقعـي اسـلام، آنچـه كـه       افتد. من فكر مياينها دارد اتفاق مي ةباشد؟ هم

ه خواهد كه انسان موارد مهم را در بياورد ـ اين هم جدي مي ـ البته اجتهاد هست، اجرا شود
هـا را رهـا   سـگ «ن ما محدود كـرديم و بـه قـول معـروف     آمد. الآفساد در جامعه پيش نمي

تواند ازدواج كنـد، چكـار كنـد؟    جواني كه تا سي سالگي نمي .»ها را بستيمكرديم و سنگ
شما توقـع داريـد كـه عفيـف و عفيـف و      ها، با اين وضع، هاي خودمان در حوزههمين طلبه

كـه چيـزي هـم     ييهـاي خـدا  بنـده  آنهـا راههـايش را بلدنـد، امـا     عفيف بمانند؟ البته طلبه
ممكـن  كننـد،  خوانند و بحـث مـي  دانند و در كنارشان دختري نشسته و با هم درس مينمي

ا هم است و بايد اينها ب ة. ما اسلام را درست پياده نكرديم. همبيايدل زيادي پيش ئمسااست 
شود. مـا  گونه، انقلاب عالمگير نميكنم با شعارهاي اينمجموعه را با هم ببينيم. من فكر مي

دارد و مـا   ءن دنيـا خـلا  هايمـان را محكـم كنـيم. الآ   و پايـه  بايد از اين مرحله استفاده كنـيم 
م اسـت. اگـر   توانيم مكتبي را ارائه دهيم و يك كشور نمونه بسازيم و بگوييم ايـن اسـلا  مي

  كنند.گيرد و خيلي جاها قبول ميامروز چنين كاري را بكنيم، اين دعوت را دنيا مي
  خيلي ممنون از محبتي كه فرموديد. ○
 موفق باشيد. ●
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